
 

 

 درس پانصد و چهل و دوم

بررسی مبنای صاحب اشراق در اعتباریت وجود و انحصار وجود در ذات باری و افاضۀ 
 (3ماهیت )

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسۀ قبل در تتمۀ بیان مرحوم شیخ اشراق صحبت به اینجا رسید که علت امتناع شیخ اشراق از 
عروض وجود بر ماهیت در عالم خارج که عالم صورت و ماده باشد همان بینونیت و دوئیتی است که ایشان 

تلفه ]دارای تناقض بینند و این قضیه باعث شده است که نظر ایشان در موارد مخبین شیء مادی و مجرد می
است[ چطور اینکه خود مرحوم آخوند هم در موارد قبلی اشاره کردند به وجود تناقض بین قول به قوام وجود 

طور نسبت به عوالم و مراتب نوریه که در آنجا خود وجود شود و همینلذاته که استناد به باری تعالی داده می
شود بلکه خود آن مرتبۀ وجودی حال عارض بر وجود نمیگرچه قوام به خود مبدأ وجود دارد ولی درعین

موجب تشخص و تعین وجود است و بین قول به اصالت ماهیت که قائلین به اصالت ماهیت معتقد به عدم 
 مجعولیت وجود هستند، این مسئله باعث شده است که مرحوم آخوند حکم به تناقض در کلام کنند.

دیدگاه مرحوم آخوند مخفی بوده است که علت این مسئله همان تصور  رسد که ازنظر میاما این نکته به
ناهماهنگی و توهم اختلاف بین وجود مادی و وجود نوری و جوهری و مجرد است که مرحوم شیخ اشراق را 

 به این سمت سوق داده است و ایشان عروض وجود را بر ماهیت در خارج انکار کردند.

 وم آخوندتأویل کلام شیخ اشراق توسط مرح
فرمایند رای تصحیح مطلب ایشان میکنند و بدر اینجا مرحوم آخوند کلام شیخ اشراق را یک تعبیری می

توانیم این امتناع اعتباریت وجود را که شیخ اشراق نسبت به او قائل شده است به همان معنا و مفهوم که می
ی یک حقیقت هوهوی خارجی دارد که شیخ سِعی انتزاعی وجود بدانیم که وجود یک معنای هوهوی دارد یعن

کند که مستند به ذات باری تعالی باشد که خود وجودش قائم بذاته هست یا در این اشراق آن را انکار نمی
مراتب انوار باشد که این وجود در عوالم نفوس و عقول هم اصالت و حقیقت را در آن مراتب به خودش نسبت 

کند و در خارج هم باز همان حقیقت و اصالت با وجود است منتها در یدهد یااینکه فرق نمو اختصاص می
شود و دیگر در خارج آن خودِ مرتبۀ وجودی خارج ماهیت باعث افتراق بین اشخاص و اصناف از یکدیگر می
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 کنند.موجب تشخص و تعین نیست. مرحوم آخوند این تأویل را می
ست که شیخ اشراق قائل به اعتباریت آن است، نه معنای بنابراین این معنای انتزاعی وجود همان چیزی ا

حقیقی و خارجی او. و از اینجا قول به اعتباریت وجود در کلام شیخ اشراق پدید آمده والّا خود شیخ اشراق 
هم قائل به اصالت وجود هستند چطور اینکه در مراتب علوی و مجرده به این مسئله معتقد هستند. البته نسبت 

شود و آن اشکال در حواشی ذکر نشده و حتی مرحوم سبزواری به این مسئله اشاره ه اشکالی که میبه این قضی
ای که دارند، آن اشکال این است که معنا ندارد که معنای انتزاعی را مقصود و منظور برای نکردند در این حاشیه

ود آن طبعاً معنای اعتباری و انتزاعی ششیخ اشراق بدانیم. هر معقولِ ثانی فلسفی که انتزاع از یک حقیقتی می
خواهد بود و این اختصاصی به وجود ندارد. تمام معقولات ثانویه معقولات ثانی فلسفیه و حتی ثالثیه و حتی 

شود مثل انسان و حیوان کلی و همین مفهومی منطقی مثل کلیت و جزئیت که حکم بر طبیعت طبایع انواع می
شود یا عرضیت و جوهریت تمام اینها جزو معقولات از مصادیق خارجی پیدا میواسطۀ انتزاع که برای ذهن به

ثانی فلسفی هست و همۀ اینها یک امر مفاهیم اعتباری و انتزاعی است. حالا شخصی بگوید که اصلًا جعل به 
یعنی گیرد چون وجود امر انتزاعی است، این معنا ندارد گیرد بلکه جعل به ماهیت تعلق میوجود تعلق نمی

انسان باید تعبیری را بکند که آن تعبیر قابلیت استناد به کلام آن فرد را داشته باشد. به کسی مثل شیخ اشراق 
آور است! یعنی اصلًا توجیه بینید، این خندهبگویند که شما معانی معقولات ثانیۀ فلسفی را جزو اعتباریات می

معنا و مفهوم انتزاعی است. اگر ما خود وجود را در  علمی ندارد؛ چون معلوم است که هر معقولۀ ثانی یک
ای است که همۀ آن حصص شخصیه متشخص است و شما خارج درنظر بگیریم خود وجود حصص شخصیه

فرمایید که این معنای وجود منظور شیخ اشراق نیست. وقتی منظور شیخ اشراق نشد بنابراین حقیقت با می
گیرد. این سیر بحث است برخلاف کسانی جعل به همین وجود تعلق میوجود است و بنا بر سیر فلسفۀ مشاء 

گیرد و این یک که قائل به جعل به صیرورت هستند این جعل به نفس این وجود تشخص خارجی تعلق می
 معنایی است که مشاهَد، قابل رؤیت، دیدن و لمس است پس اینکه معنا ندارد اعتباری باشد.

شود و آن را به شامل سِعی از این تشخصات جزئیۀ خارجیه انتزاع می از این گذشته یک معنای جامع
خواستیم بگذاریم، حالا گذاریم. حالا هر اسمی میکنیم و اسم وجود را بر او میمعنای مفهوم وجود تلقی می
اهید خواسمش این سه حرف را تحقق، تقرر، ثبوت یا هرچه می« واو و جیم و دال»آمدیم و گفتیم که وجود، این 

تمام اینها  وَجدَ، یجَدُ، واجدٌ، موجودٌ، أوجدَ و وجودٌ بگذارید ما این سه حرف را در کنار هم قرار دادیم مثلًا 
کند که گردد همان حقیقت ثبوت و تقرر را برای انسان تداعی میکه برگشت و مشتق به این سه حرف برمی

کنند. آن معنایی را که همه ادراک مند و ادراک میفهرافع و دافع و مناقض عدم است و این معنا را همه می
کنند طبعاً یک معنای اعتباری و انتزاعی است و هیچ قائل به اصالت ماهیتی قائل به اصالت آن معنا نیست می
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چون مسلّم این است که مفاهیم انتزاعیه وجود خارجی ندارد بلکه وجود خارجی آن مفهوم همان وجودات 
 فهوم هستند که در خارج هستند.متشخصه و جزئیۀ آن م

 عدم تعلق جعل به مفهوم
خیر، این مفهومِ وجود مفهوم حقیقی است و جعل به این مفهوم تعلق گرفته حالا شیخ اشراق بگوید که نه

جعل همیشه به آن حقیقت و هویت خارجیۀ یک مفهوم تعلق ! گیرد جان منجعل که به مفهوم تعلق نمی. است
اگر قرار بر این است که یک فرشی بافته بشود جعل که به آن مفهوم انتزاعی . گیردتعلق می گیرد، به آن شیءمی

برند و با آن پشم کارهایی خواهد به کارخانه برود پشم را به کارخانه میوقتی که می. گیردفرشیت تعلق نمی
خواهند پلاستیک د مثلًا میخواهند یک جنسی را بسازنوقتی که می[. شودفرش می]شود و تبدیل به انجام می

گیرد، نه به آن مفهوم کائوچویی و پلاستیکی برند و آن جعل به آن ماده تعلق میرا بسازند ماده را در کارخانه می
نفیة و مُختلفةُ الصوریةکه آن مفهوم یک مفهوم انتزاعی از بین اشیاء  وقت آن مفهوم را است. هیچ مُتحدةُ الص ِّ

مثلًا در یک جعبه را باز کنند و داخل این جعبه مفهوم پلاستیک و کائوچو است و آن را در برند به کارخانه نمی
دستگاه بریزند و بعد تبدیل به اشیاء خارجی و اینها بشود دلیلی بر این قضیه نیست و این مسئله معنا ندارد. پس 

ین تأویل را پسندیده و ]آنچه که[ اینکه مرحوم صدرالمتألهین در اینجا آمده تأویل کرده و محقق سبزواری هم ا
خوانیم بهتر است های دیگر را میآییم تأویلدر جلسۀ بعد میفرمایند از تعبیر دیگری که حالا ایشان اینجا می

این اشکالی که نسبت به این قضیه و تأویل وارد است این است که عالم مفاهیم اولیۀ فلسفیه با انتزاعات ثانیۀ 
شود بیاید و یک کند. کجا شخصیتی مثل شیخ اشراق بلند نظر اصالت و اعتبار تفاوت میهفلسفیه قطعاً از نقط

معنای سعی انتزاعی وجود را از اعیان خارجیه، حکم به اصالت آن بکند؟! آن مغز و ذهن این کار را کرده به آن 
ن ایرادی است که وارد تواند به او تعلق بگیرد. ایوقت نمیشیء خارجی وجود چه معنا دارد؟! و جعل هیچ

 است.
ای را که مرحوم البته خود مرحوم آخوند هم در اینجا اشکالی وارد کردند و گفتند که این مطلب و مسئله

شود، نسبت به این قضیه در مسئلۀ شیخ اشراق ذکر کرده است و گفته است که وجود بر ماهیت عارض نمی
شود عارض که حالا وجود چون وجود است بنابراین نمی طور نیستطور است و اینبینیم مطلب ایننور می

بشود. ایشان تصور کردند که اگر وجود بخواهد در خارج عارض بر ماهیت بشود معنایش این است که باید 
مثل عروض عرض بر موضوع که قبلًا موضوع باید وجود داشته باشد تا عرض بر او عارض بشود وجود هم 

ته باشد و در خارج او را ببینیم حالا که با چشممان دیدیم وجود بیاید به آن عارض باید قبلًا ماهیتی وجود داش
 نظر عروض وجود بر ماهیت را انکار کردند.بشود و ایشان آمدند از این نقطه
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کند این عروض، قیام است. مگر های دیگر فرق میفرمایند که این عروض با عروضمرحوم آخوند می
بینید؟ ما دو نوع نور داریم؛ یک نور قائم بذاته داریم و یک نور قائم بغیره داریم و عروض شما در نور این را نمی

نور بر قیام بر غیر ایرادی ندارد مثل شمس که خود اضائۀ شمس اضائۀ ذاتیه است و این قیام ضیاء و نور به 
سه در مرآت این نور قیامش طور نیست یا در مورد سایر اشیاء منعکشمس قیام ذاتی است ولی در مورد قمر این

به مرآت قیام ذاتی نیست بلکه عارض شده و این نور خورشید به قمر نور تلألؤ کرده و بعد از آن به سایر موارد 
 شود.ساطع می

 انواع نورِ وجود
طور چه اشکال دارد که در نورِ وجود هم دو نور داشته باشیم؛ یک نور نوری که قائم به ذات است همین

وجود باری تعالی و یکی هم نوری است که قائم به غیر است مثل نور وجودیه که صورت خارجی  مثل نور
در عالم صور و ماهیات این نور وجود [. چه غیر آن]کند چه در عالم مجردات و اشیاء خارجی را محقق می

م به آن ماهیت عارض بر موضوع و ماهیت نشده مثل عروض عرض بر موضوع بلکه به قیام این نور وجود، قائ
قائم به ماهیت بودن با عارض بر موضوعی شدن به نام ماهیت، دوتا است و این اشکالی ندارد که وجودِ . است

متشخصۀ زید در اینجا قائم به آن ماهیت است و با آن ماهیت همراه است و معنای تعبیر ما از قیام عبارت از 
یه است و تشکل که ایرادی ندارد که یک شیئی دارای تشکل این وجود به این شکل و به این خصوصیات خارج

این . واسطۀ او بتواند در خارج تعین پیدا بکندشکل خاص و ماهیت خاص و محدودیت خاصی باشد و به
بعد سراغ تأویل . کننداشکالی که بعد خود مرحوم آخوند نسبت به این توجیه و تأویل بر شیخ اشراق وارد می

 .رسیم یا نهکنند که حالا ببینیم به آن تأویل بعد میحو دیگر بیان میروند و به یک ندیگر می
 تنبیهٌ عرشیٌ:

نَ الفَلاسفةِّ الأساطینِّ کاغاثاذیمون  فقِّ الأقدمینَ مِّ إنَّ صاحبَ الإشراقِّ و مُتابعیهِّ حَیثُ ذهَبوا عَلى وِّ
ولَ و النُّفوسَ ذوَاتٌ و أنباذقلس و فیثاغورس و سقراط و أفلاطون إلى أنَّ الواجبَ تعَالىٰ و العق

 1.نوریةٌ لَیسَت نوریتهُا و وجودهُا زائدةً عَلى ذاتِّها

صاحب اشراق و متابعینش بر وفق آنها ]فیلسوفان قدیم[ قائل به استناد حقیقت وجود به ذات باری تعالی 
آغاثاذیمون، طور آن عوالم نوریه را کسانی مثل شدند و ذات باری تعالی را علیت صرفه قائل هستند و همین

أنباذقلس، فیثاغورس، سقراط و افلاطون مرتبۀ وجودی را همان مرتبۀ تشخص نوری بدون ماهیت قائل هستند. 
واجب تعالی و عوالم عقول و نفوس، این مرتبه ذات نوریه است و دارای صورت و ماده نیست. این دیگر زائد 

نوریۀ وجودیه عارض بر این ذات شده باشد بر ذات نیست که ذات دارای یک ماهیتی باشد بعد آن حقیقت 
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بلکه آنها خود ذات را همان مرتبۀ سِعی و شدت و قوت آن رتبۀ نوریه قائل هستند منتها در ذات باری تعالی که 
 رتبه معنا ندارد و در مراتب بعد، خود مراتب معیّن حقیقت نوریۀ و آنها است.

الوجودِّ و تنَزیلُ ما ذکَرهُ فی هذا الباب عَلى أنَّ مُرادهَُ اعتباریةُ  فیَمُکنَ حَملُ ما نقَلناهُ عَنهُ فی اعتباریةِّ 
 .الوجودِّ العامِّ البَدیهی التَّصور

بنابراین چون صاحب اشراق قائل به اصالت وجود و تعلق جعل به خود وجود نسبت به مراتب مادون 
و باید آنچه را که در اعتباریت وجود از  هستند بنابراین کلام ایشان را در باب اعتباریت وجود باید تأویل کنیم

ایشان نقل کردیم حمل کنیم پس ممکن است که حمل و تأویل و تنزیل کنیم آنچه را که در اینجا ذکر کردند 
یعنی این دو مطلب را باید به این کیفیت توجیه کنیم. مطلبی که ایشان در باب اعتباریت وجود گفتند و مطلبی 

به همان خود ذات، بدون عروض وجود بر ذات در واجب تعالی و در عوالم نفوس و  را که در باب قوام وجود
عقول گفتند. مقصود ایشان اعتباریت وجود عامی است که بدیهی التصور است یعنی مفهوم وجود اعتباری 
است ولی حقایق خارجیۀ وجود مقصود ایشان نیست و منظور ایشان آن حقایق خارجیه نیست زیرا اگر قائل 

ه اعتباریت وجود به آن حقایق خارجیه بشوند باید بگویند که وجود در ذات باری هم اعتباری است و آن ب
 وجود در عالم نفوس و عقول هم اعتباری است که طبعاً استیحاش است.

لَ احتجاجاتهُ عَلى عَ  ن مَراتبِّ الأنوارِّ و الأضواءِّ و أن یؤُوَّ دمِّ لا الوجوداتِّ الخاصةِّ الَّتی بِّعینِّها مِّ
 ات ِّصافِّ الماهیةِّ بِّالوجودِّ بِّامتناعِّ عروضِّ الوجودِّ فی الخارجِّ لِّماهیةٍ ما.

ای که بِعینها خود آن وجود، نه ماهیت و ذاتِ معروض آن وجود که در منظور ایشان وجودات خاصه
عدم اتصاف احتجاجاتی را که شیخ اشراق بر . آنجا ذاتِ معروض معنا ندارد، این از مراتب انواع و اضواء است

شود، بگوییم که منظور ایشان این نیست که ماهیت ماهیت به وجود ذکر کردند که ماهیت متصف به وجود نمی
اینکه ایشان در عالم ماده . شود به این معنا که وجود در عالم ماده و صورت اعتباری استمتصف به وجود نمی

ند و در اینجا شبهۀ اعتباریت اصالت ماهیت و صورت و عالم اعیان قائل به عدم اتصاف ماهیت وجود هست
آن . مطرح است که ماهیت متصف به وجود نشده است بلکه خود ماهیت تقرر و تعین پیدا کرده است

تواند متصف به وجود کنند که ماهیت نمیاحتجاجاتی را که ایشان بر عدم اتصاف ماهیت به وجود ذکر می
شود و عروض عرض بر موضوع است که وجود به ماهیت عارض نمیبشود این را بگوییم که مقصود ایشان این 

طور بگوییم این[. بر آن عارض بشود]است که موضوع باید قبلًا در خارج وجود داشته باشد تا عرض بخواهد 
که مقصود ایشان این نیست که قائل به اصالت ماهیت در عالم اعیان هستند بلکه مقصود ایشان این است که 

الآن . یت تقرر ندارد تااینکه بخواهد عرضی را بپذیرد و بخواهد عرض وجود بر او عارض بشودعکس، ماهبه
اگر این فرش نباشد . آمیزی کننداین فرش باید قبلًا در خارج وجود داشته باشد و بعد بروند آن را رنگ

 این فرش وجود خارجی پس باید قبلًا! توانند رنگ را بزنندخواهند رنگ را به چه بزنند؟ به هوا که نمیمی
شود تصور ایشان این بود که وقتی که وجود عارض بر ماهیت می. آمیزی کنندوقت رنگداشته باشد بعد آن
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شود و معنا ندارد که ماهیت که خودش تشکل وجود باید آن ماهیت در خارج وجود داشته باشد پس دیگر نمی
شان آمدند گفتند که در خارج ماهیت متصف به وجود لذا ای. و حدّ وجود است قبل از وجود در خارج باشد

 :اینکه بگوییم که مقصود ایشان این است کهشود، نهنیست و وجود عارض بر ماهیت نمی
 لا عَلى امتِّناعِّ قیامِّ بَعضِّ أفرادهِّ بِّذاتها.

اینکه ممتنع است اینکه بعضی از افرادِ وجود، قائم به ذات خودشان باشند معنا این نیست لذا ایشان نه
قیام به ذات و قائم بالذات را در ذات باری تعالی قبول کردند که وجود در ذات باری تعالی قائم به ذاتش هست 

ذات خودش است منتها قیامش قیام بالغیر  و در عالم انوار و نفوس و عقول هم قبول کردند که وجود، قائم به
ها منظور اینکه قیام بالذات مستغنی عن الغیر که همان مرتبۀ وجودی تشخص در وجود دارد. البته بعضیاست نه

 ایشان به قیام افراد بذاته را فقط به ذات باری برگرداندند که حتی در ذات باری هم وجود، قائم بالذات نیست.
ن یشُکلُ هذا فی بابِّ الأنوارِّ العَرضیة الَّتی هیَ وجوداتٌ عارضةٌ فَإنَّ النورَ حَقیقةٌ واحدةٌ بَسیطةٌ  لٰکِّ

ندهُ و لیَسَ التفاوتُ بَینَ أفرادهِّ إلا  بِّالشدةِّ و الضَّعف و غایةُ کَمالهِّ النورُ الغنَی ِّ الواجبی و غایةُ  عِّ
ً نَقصه کونهُ عارضاً لِّشی واءٌ کانَ جوهراً نوریا  أو جوهراً غاسقاً. ءٍ آخر سِّ

شوند. شود این است که اینها وجوداتی هستند که عارض میاشکالی که در باب انوار عرضیه وارد می
گیرد در مورد نور ظاهر که خود ایشان حقیقت واحده و بسیطه این مسئله در باب انوار مورد اشکال قرار می

بین افراد به شدت و ضعف است و غایت کمال این  کنند؟ تفاوتدانند چطور ایشان این مطلب را ذکر نمیمی
شود و غایت نقصش در عالم ماهیات و صور هست نور غنی واجبی است که نور وجود هم از او تعبیر به نور می

خواهد جوهر نوری باشد یااینکه کند که همان ماهیت باشد. حالا میکه این به شیء دیگر عروض پیدا می
 ً  اده و صورت باشد.که عالم م جوهراً غاسقا

 تعریف انوار عرضیه و انوار أرضیه
این اشکال الآن در اینجا وارد است یعنی ایشان در همین عالم انوار که مقصود از انوار همان انوار وجودیه 

شود. در همین نور ظاهری هم مسئله به همین کیفیت هست یعنی حتی در است که از وجود تعبیر به نور می
ای مشخِّص همان ای است که دارای مراتبی است و هر مرتبهین نور ظاهر یک حقیقت واحدهنور ظاهر چطور ا

رتبۀ خود و همان مرتبه است، همین مسئله در باب انوار عرضیه یا انوار أرضیه که انوار أرضیه درصورتی است 
است که این وجودات که در یک سطح باشند و مقصود همان مادون مرتبۀ ذات باشد. انواع عرضیه آن وجوداتی 

عنوان عروض ماهیت نیست بلکه همان حقیقت مرتبۀ مشخصۀ شوند منتها عروضشان بر آن ذات بهعارض می
شود. حسب مراتب شدت و ضعف و قوت در هر مرتبه یک وجود خاصی پدیدار و پیدا می آنها است که علی

عقول و نفوس که اصل وجود، جوهر است  فرمایند که وجود این حالا وجود جوهری باشد مثل عالمایشان می
بدون شیء دیگر که او جوهر نوری است یااینکه جوهر غاسق باشد که عالم صورت و ماده باشد که در هردو 



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

این وجود وجودات ج وهر هستند البته وجودات اعراض هم خود اینها وجود هستند منتها حصۀ اینها از وجود 
شود که خود ایشان که قائل به امتناع عروض هستند چطور در عالم یکم است. این اشکال در اینجا وارد م

 ـمی  ـهمان مرتبه  شوند جواهر نوریه و کلیه که عالم عقول و نفوس هست در آنجا قائل به قیام وجود به آن ذات 
ولی در عالم جواهر غاسقه که عالم ماده و صورت هست ایشان قائل به اعتباریت وجود و ماهیت هستند؟! 

 ماند.جای خودش باقی میلاصه این اشکال نسبت به مرحوم شیخ اشراق بهخ

 تصور شیخ اشراق از مجرد
عرض کردم که برگشت مسئله فقط به عدم ادراک صحیح از حقیقت مجرد و ماده است. تصور شیخ 

شد آن شیء را اشراق از مجرد، یک شیئی است که انسان نتواند او را لمس کند و ببیند و با آن احساس داشته با
شود. عقل جزو مجردات است دانند. بنابراین نفس که انسان از نظر ماده به او دسترسی ندارد مجرد میمجرد می
طور نفوس و ملائکه همۀ اینها دارای تجرد هستند اما اگر بدانیم که همین مجرد ممکن است که به ماده و همین

 بت به این مسئله چه حکم خواهید کرد؟صورت دربیاید شما نسکه بهنحویمبدل بشود به

 صورت دحیۀ کلبی بر پیغمبربیان مطالبی دربارۀ ظهور جبرائیل به
و همه او را  1شدصورت دحیه کلبی بر پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ظاهر نمیمگر جبرائیل به

ساخت السّلام مید عیسی بن مریم علیهدیدند. آیا جبرائیل انسانی را مانندیدند؟! یااینکه بعضی او را نمینمی
های مدینه همان آورد؟ این جبرائیل هم خیلی جالب بود! از میان همۀ انسانو بعد آن انسان را به آن شکل درمی

همه آدم هستند دو میلیون آدم در آورد! اینصورت همان درمیتر است را پیدا کرده و خودش را بهکه قشنگ
إنّ الله جمیلٌ و »آمد[! بالأخره تر هست درمیرفت ]به شکل کسی که قشنگلا میوقت حامدینه هستند آن

گویند آنجا هم هست! بله، از این چیزهایی شاید از این باب این مسائلی را که در اینجا می 2«یحُِبُّ الجَمال
د این خودش جای صحبت همه آدم در مدینه هست اما به صورت دحیه بیایکه... منتها ما خبر نداریم!! والّا این

خدا هیچی نگفت!  3السّلام را بین درخت گذاشتند و با اره نصفش کردندگویند که حضرت زکریا علیهدارد! می
اش گفت که بروید او را بگیرید که حضرت یوسف از آن پله در قصر خواست بیفتد خدا به تمام ملائکهاما همین

آید که این مسئله چیست که از ای برای انسان پیش میقضیهو  که نیفتد و زخمی نشود! خلاصه یک شبهه

                                                      
 .332، ص 1نور ملکوت قرآن، ج  ؛13٠، ص 2؛ أسد الغابة، ج ٤٦1، ص 2؛ الاستیعاب، ج ٤٦3، ص 1. الإصابة، ج  1
 .256، ص 1های معرفت، ج ؛ آموزه٤3٨، ص ٦. الکافی، ج  2
 .306، ص 1. الکامل في التاريخ، ج  3
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 1گویند: آنچه که در این عالم هست صورتی در آن بالا دارد. صورتی در زیر دارد هرچه بر بالاستیطرف میآن
 ایم ولی آن بالا را هنوز نرفتیم ببینیم!!ایم؛ پایین را دیدهحال ما که ندیدهکلّعلی  

گیرد آید و در صورت قرار میگنجد چطور این جبرائیل می در شکل و صورت نمیاین جبرائیل که قطعاً
ای هست؟! آیا فقط شبحی شود؟ این چه مسئلهکند و دارای وزن و خصوصیات میو در خارج تمثل پیدا می

است  اینکه تمثل پیدا کردهاز جبرائیل آمد؟ اگر شبحی هم باشد باز این مسئله در اینجا قابل بحث است نه
شود بدون اینکه ن اینکه شخصی و فرد خارجی نبوده مانند اوهام و تخیلاتی که برای انسان حاصل میعنوابه

دیدند که کسی در کنار پیغمبر صلّی آمدند و میطور نبوده است بلکه افراد میصورت خارجی داشته باشد این
تی اگر تمثل هم برای افراد پیدا بشود آیا تمثل کند. حالله علیه و آله و سلّم هست و پیغمبر با او صحبت می

حقیقی است یا تمثل اعتباری است؟ حتی اگر صورت مثالی هم بخواهد به خود بگیرد باز محل صحبت است 
 که آن شیئی که دارای صورت نیست چطور ...

 نفس؛ حقیقت نوریۀ متدلی به ماهیت و کیف
دا او را به این کیفیت قرار داده و او هم بخواهد صورت دحیه است که حالا خمگر قیافۀ جبرائیل به

صورت مثالی خودش بر ما متمثل بشود؟ نه! جبرائیل و ملائکه ماده و صورت و شکل ندارند و دارای حقایق به
خواهد بر نفس تجلی کند و در مرتبۀ نفس ظهور پیدا کند آن نوریه هستند. بله، وقتی که آن حقایق نوریه می

ای است که متدلی به ماهیت و به کیف است. لذا وقتی که در آید چون نفس آن حقیقت نوریهمیصورت دربه
بینید که دارید صورت شیر میشود آن افاضۀ علمی را بهبینید که دارد یک افاضۀ علمی به شما میخواب می
قت مجرد است که علم، شیر نیست ولی صورت مثالی شیر را دارد. آن حقیقتش حقیخورید درحالیشیر می

خواهد بر انسان کند. وقتی که یک رحمتی میخواهد در نفس قرار بگیرد صورت پیدا میکه این میولی همین
صورت باران در مکاشفه نازل بشود و انسان را حرکت بدهد و قلب انسان را از کدورات پاک کند شما آن را به

بینید یااینکه وقتی یک ثروت و ود یا آب در خواب میصورت رکنید یا آن مسئله را بهیا در خواب مشاهده می
بینید یا زینت در خواب به آن کیفیت برای صورت ماهی میخواهد برای شخصی پیدا بشود آن را بهدنیا می

و مجرد و آبی از صورت هستند. نزول اینها و صورت  که تمام اینها حقایق نوریهشود درحالیانسان حاصل می
 طور جبرائیل.ماده و نفس است، همیناینها در عالم 

                                                      
 :300، ص 1. سیری در تاریخ پیامبر اکرم صلّی اللَه و علیه و آله و سلّم، ج 21. تحفة المراد، شرح قصیدۀ میر فندرسکی، ص  1

 و خوش و زیباستی *** صورتی در زیر دارد آنچــه در بالاسـتیچرخ با این اختران، نغز 
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هِ »فرماید: السّلام میامیرالمؤمنین علیه فرماید: بعد حضرت می «وَ لَقدَ کُنتُ أتَّبعهُ اتِّباعَ الفصَیلِ أثرَ أمُِّ
شنیدم و آنها را وقتی که من در آنجا بودم صدای ملائکه را می 1؛«إنَّکَ تسَمَعُ ما أسمعُ، و ترَی ما أرَی»
دیدم یعنی همان صورت مثالی آنها را فرماید که[ میدیدم که با پیغمبر در ارتباط هستند. اینکه ]حضرت میمی
که صدای آنها صوت ندارد و شنیدم به همان معنای صوت مثالی است درحالیدیدم و صدای آنها را که میمی
کند، همۀ اینها از این بحث طور سایر روایات و ادلۀ نقلیه که دلالت بر صورت میقیقتشان شکل ندارد و همینح

شود که وقتی آن حقایق در مرتبۀ ذات و هویت خارجیۀ خودشان هستند همۀ اینها قائم به آن مرتبۀ روشن می
به عالم نفس نزول پیدا کنند دارای خواهند نوریۀ خودشان بدون شکل و صورت هستند و وقتی که آنها می

شد. نه! صورت دحیه نازل میاینکه جبرائیل فقط بهشوند نهای بر حسب اختیار خود میاَشکال مختلفه
طور صورت دیگر هم بکند. اختیار صورت در اختیار خود جبرائیل است یا همینتوانست خودش را بهمی

 بینیم.کنیم و یااینکه در اخبار این مسئله را میشاهده میهایی را هم مملائکۀ دیگر که ما حتی تفاوت
صورت مثالی تواند خود را بهپس همین نکته نسبت به جنبۀ مادی دارد؛ وقتی که یک حقیقت نوریه می

کند؟ الّا در بعضی از عوارض صورت ماده درآورد؟! بین ماده و مثال چه فرقی میتواند بهدرآورد چرا نمی
وزن ندارد ماده فقط وزن دارد. حرکت ماده بطیء است و حرکت مثال خیلی سریع است فقط  فرض کنید مثال

تواند حقیقت نوریۀ خود را به شکل در همین چیزها ]تفاوت دارند[ ولی فرق دیگری ندارد. آن کسی که می
لیه درآوردی صورت مثاتواند به ماده هم دربیاورد و عجیب اینجا است حالا که شما بهدربیاورد همان می

غیر صوریه و غیر تشکلِ به این صورت گیری و بعد به همان مرتبۀ دفعه صورت مثالیه را از خودت مییک
اینکه از یک جا بردارد به خودش دهد نهگیرد هم میگردی! این از کجا است؟ یعنی هم از خود میدوباره باز می

ها هایی که بچهگذارد مثل نقابایی که شخص به صورت میهدارد از خانه بیاورد. این نقابببندد. نقاب برنمی
آورد. نقاب که به صورت نزده بلکه صورت گربه و پلنگ است بعد درمیصورت وحشتناک بهخرند بهمی

شویم که دحیه کلبی حقیقت جبرائیل نیست. خودش را در این مرتبه درآورده است. فلهذا از اینجا متوجه می
ر از صورت دحیه کلبی است. آن صورتی که ما با او تماس داریم آن صورت دحیه کلبی حقیقت جبرائیل بالات

 گیرد.گنجد و آن مسئله در صورت قرار نمیو جبرائیل است ولی حقیقت او در نقش نمی
شاءالله توضیح بیشتر مطالبی دهیم إنبندیم و بیش از این توضیح نمیدر این جلسه تا اینجا مطلب را می

ذلک که مطرح شده بماند برای بحث تجرد نجا عرفا گفتند در فصوص، فتوحات، تمهید القواعد و امثالکه در ای
 شاءالله توضیح این مسئله را خواهیم داد.طور مبسوط إننفس در آنجا به
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این کلام شیخ اشراق بود و اعتراض و توجیهی که مرحوم آخوند راجع به شیخ اشراق کردند که منظور 
عتباریت وجود، نه اعتباریت وجود خارجی وجود است بلکه اعتبار مفهوم است و بعد ایرادی که وارد ایشان از ا

طور نیست[ و ما شود این نه ]اینگویند: ماهیت متصف به وجود نمیحال که ایشان میکردند در اینکه درعین
اش قائم بالذات باشد مثل بهبینیم که چه اشکالی دارد که خود وجود دارای مراتب مختلفی باشد یک مرتمی

حال جوهر آن جوهر نوریه باشد یا جوهر غاسق مثل اش قائم بالغیر باشد ولی درعینباری تعالی و یک مرتبه
حال در تمام این موارد وجود اصل است و آن حقیقت خارجی شیء و اَشکال را تعیین عالم ماده باشد و درعین

عروض وجود نه به معنای این است که ماهیت مثل موضوع خارجی  دهد. معنای امتناعکند و تشکیل میمی
است و وجود بیاید بر آن عارض بشود بلکه به معنای قیام است؛ قیام وجود به ماهیت در خارج، این اشکال 

 ماند.حال باز اشکال بر مرحوم صدرالمتألهین باقی میبندی و تشکلش است. درعینندارد یعنی همان صورت

 أویل مرحوم آخوند بر کلام شیخاشکال بر ت
شود شما که عرض شد این تأویل باعث میطوریاما بنا بر نظر حقیر این تأویل جا ندارد زیرا همان

ای به این مسئله تفوق پیدا بکند چه برسد به مفهوم انتزاعی را اعتباری بدانید و این مطلبی نیست که طلبه
ء انتزاعی یک مسئلۀ اعتباری است و دلیلی بر این مسئله وجود شخصی مثل شیخ اشراق! مسلّم است که هر شی

ندارد بلکه باید کلام شیخ اشراق را بر همان معنای خودش نگه داشت و این اشتباهی را که ایشان فرمودند که 
شود ولکن خود حقایق نوریه چه در مبدأ اعلی  و چه در عالم عقول و نفوس آنها ماهیت متصف به وجود نمی

ان عین إنیّت آنهاست باید این را حمل کرد بر اینکه ایشان بین ماده و مجرد اختلاف ماهوی قائل شده وجودش
است و نتوانسته است مسئلۀ وجود را در ماده حل کند. چون نتوانسته حل کند لذا آمده و گفته که ماهیت 

را در ذات باری تعالی چون شود. در عالم اعیان قائل به اصالت ماهیت شده ولی وجود متصف به وجود نمی
عین إنیّت است به اصل قرار داده و در عوالم عقول و نفوس هم چون در آنجا ماهیتی ندیده لذا باز در آنجا خود 

داند ولی فرقش بر این است که وجود در آنجا عین ذات محدود است و در باری تعالی وجود را عین ذات می
دود بودن است ولی در اصل عدم ماهیت بین ذات باری و عوالم نامحدود است. فقط حد در محدود و نامح

عقول و نفوس فرقی قائل نشده است. اگر ایشان آن سنخیت بین ماده و مجرد را و ربط بین حادث و قدیم را 
یافت حتی در عوالم غاسقه که تعبیر به جواهر غاسقه کردند، در آنجا هم قائل به طور که بایدوشاید درمیآن

 جود و اعتباریت ماهیت بودند.اصالت و
د د و آل محم   أللهم صل  علی محم 
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